
گــروه فرهنــگ و هنر - چند 
سالی است که از همه گیر شدن پلتفرم 
اینســتاگرام می گذرد؛ نرم افزاری که 
اکنون کمتر کســی در دنیا در آن یک 
حساب شخصی ندارد. این برنامه در 
ابتدا با محوریت عکس ابداع شــد و 
خیلی زود توانســت جای خود را در 

بین کاربران فضای مجازی پیدا کند.
اکنون با گذشت چند سال از ورود 
این پلتفرم که همچنان جذابیت هایش 
را حفــظ کرده و در بین مخاطبان خود 
محبوب است، به نظر می رسد که دیگر 
فضای چندان حرفه ای برای مشاهده 
عکس و تصویر نیست؛ چراکه بیش از 
هر چیزی می توان روزمرگی های مردم 

عادی را در این فضا مشاهده کرد.
حــال در راســتای تغییراتی که 
فضای اینستاگرام در ارتباط با عکس 
و تصویر داشته است،   با مسعود زنده 
روح کرمانی ـ عکاس ـ درباره تأثیرات 
اینســتاگرام بر عکاسی گفت وگویی 

انجام شده است.
ایــن هنرمنــد صحبــت خود 
اینگونه آغاز می کند: ریشــه و بســتر 
بخش عمــده ای از پلتفرم های فضای 
مجازی جمع آوری اطلاعات اســت؛ 
اطلاعاتی که جهانی اســت و مختص 
به مکان خاصی نیســت. بــه عنوان 
نمونه فیس بوک بخشــی از اطلاعات 
خود را می فروشد؛ حال ممکن است 
این فروش اطلاعــات در صنعت مد 
و لباس یا در حوزه اقتصادی اســتفاده 
 شود. درواقع فروش اطلاعات به نوعی 
یکی از منابع اصلی درآمد این پلتفرم ها 
اســت وگرنه چرا مدیر فیس بوک که 
اپلیکیشــن او به صــورت رایگان در 
اختیــار مخاطبان قرار گرفته باید جزو 
چند نفر اول ثروتمند جهان باشــد. او 

ادامه می دهد: فعــلا تنها پلتفرمی که 
مبنا و پایه آن عکس و تصویر باشــد 
اینستاگرام است و این پلتفرم فضایی 
برای به اشــتراک گذاشــتن عکس و 
بعــد فیلم و امروز اجرای زنده را برای 
کاربران فراهم آورده است. قطعا وقتی 
که یک پلتفرم بیشتر تمرکز خود را در 
زمینــه تصویر به کار می برد، می تواند 
تأثیر متفاوتی روی دنیا داشته باشد. البته 
اکنون ۸۰ درصد از محتوای اینستاگرام 
دل مشغولی ها و روزمرگی های مردم 
اســت؛ بــه گونه ای کــه عکس های 
مســافرت یا دورهمی های خود را به 

اشتراک می گذارند.
اینستاگرام؛ بستر اشتراک 

گذاری های شخصی
این عکاس بیــان می کند: زمانی 
که اینستاگرام به بستر اشتراک گذاری 
تصاویر شــخصی افراد تبدیل شود، 
خواســتگاه های فردی آنها نیز نمود 
بیرونی پیــدا می کند. به این منظور که 
فردی در اینستاگرام یک حساب دارد، 
اکنون می تواند منویات شخصی خود 
را بروز دهد. حال این منویات می تواند 
روزمرگی فــرد، ســلایق، علایق و 
نگاه های او به محیط اطراف باشــد. او 
ادامــه می دهد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از جمعیت اینســتاگرام از این پلتفرم 
به عنوان فضای یک گالری تصویری 
اســتفاده می کنند. البته این افراد بیشتر 
عکاس یــا در برخی موارد کســانی 
هســتند که نظریات یا نوشــته های 
خاصــی را از طریق تصویر و متن در 
اینستاگرام منتقل می کنند. افرادی هم 
که کلا نظریه پرداز هســتند بیشتر در 
توییتر حضور دارند و حتی از توییت 
خود اســکرین شات گرفته کرده و در 

اینستاگرام به اشتراک می گذارند.

اینســتاگرام چه جهشی در 
عکاسی ایجاد کرد؟

او توضیــح می دهد: امــروزه از 
طریــق ابزاری به نام موبایل که قبلا به 
عنوان دوربین تلقی نمی شد، تصویر را 
به ثبت می رســانیم و چند ثانیه بعد آن 
را به اشــتراک می گذاریم و هیچ کسی 
هــم نمی تواند این امــر را کنترل کند 
مگر اینکه برخلاف قوانین اینستاگرام 
باشــد که در این صورت ممکن است 
اینستاگرام آن پیج را بلاک کرده و پست 
را بعد از دقایقی پاک کند یا اجازه دیدن 
تصویــر را )در صورتی که آزاردهنده 
باشــد( تنها با انتخاب کاربر به نمایش 

گذارد.
اینســتاگرام مردم را عادت 

داد عکس ببینند
می دهــد:  ادامــه  زنــده روح 
اینستاگرام مردم را عادت داد که عکس 
ببینند و شاید اکنون جزو معدود ابزارها 
یا شبکه های اجتماعی باشد که در ثانیه 
چند میلیون تصویر به آن اضافه می شود. 
از جمله دیگر تأثیراتی که اینستاگرام در 
عکاسی داشــت، این بوده که به مرور 
تصویر مربع را باب کرد تا الزاما تصویر 

عمودی یا افقی رایج نباشــد. چون در 
اینســتاگرام این خاصیت وجود دارد 
که کمتر عکســی را به صورت افقی یا 
عمودی ببینید و این مربع دیدن تصاویر 
خاصیت عجیبی است که اینستاگرام در 
عکاسی دنیا باب کرد. همچنین کوچک 
دیدن تصویر از جمله دیگر این تأثیرات 
اســت؛ به گونه ای که گاهی مجموعه 
تصاویری را نــگاه می کنید که در آن 
عکس های موبایلــی تصاویر مربع و 
کوچکی هستند. نکته دیگر هم اینکه 
وقتــی پروفایل فــردی را باز می کنید 
و آلبــوم عکس هــا را ورق می زنید، 
می تواند به شــما حس یک نمایشگاه 

را  دهد.
او تصریح می کنــد: به هر حال 
اینســتاگرام تأثیر خود را در عکاسی 
داشته و امتحان خود را پس داده است. 
ولی عکاســان حرفه ای، همه کاربران 
اینستاگرام نیستند و تنها درصد کمی از 
کابران اینستاگرام را عکاسان حرفه ای 
تشــکیل می دهند کــه در آن تصاویر 
خود را برای دیدن دیگران به اشتراک 

می گذارند.
اینســتاگرام در عکاســی 

حرفــه ای تا چه حد اثرگذار بوده 
است؟

ایــن هنرمند توضیح می دهد: در 
دوره ای عکاسی در فضاهای اجتماعی 
خیلی راحت تر بود؛ یعنی شما دوربین 
داشــتید و در فضاها و خیابان عکاسی 
می کردیــد ولــی اکنون بــه راحتی 
نمی توانید این کار را انجام دهید پس به 
سمت موبایل خود می روید و نخستین 
تریبون شما هم اینستاگرام خواهد بود. 
از طرفی باید دید که اینستاگرام در کدام 
کشــورها تأثیرات اجتماعی بیشتری 
دارد؟ در پاســخ باید گفت این پلتفرم 
در کشــورهایی که در آنها کمتر اجازه 
داده می شود خبرنگاران یا عکاسان در 
جریانات حضور داشــته باشند، فعال 

می شود. 
در واقع زمانی که شــما صاحب 
یک موبایل و فضایی به اسم اینستاگرام 
هســتید، به یــک گزارشــگر تبدیل 
می شــوید. به این دلیل که گاهی حین 
رخ دادن یــک رویــداد مهم، فعالیت 
عکاســان حرفه ای را محدود ساخته 
و در این حالــت این مخاطبان عادی 
هســتند که با تلفن همراه جای خالی 

آنها را پر می کنند.
او در ادامــه عکس هایــی که از 
اشغال افغانستان توسط طالبان منتشر 
شــد را مثال زده و می گوید: زمانی که 
افغانستان به اشــغال طالبان درآمد آیا 
خبرنگاران و عکاسان رسمی در همه 
صحنه ها حضور داشــتند که تصاویر 
خود را به دنیا نشــان دهند؟ خیر. بلکه 
این مــردم عادی بودند کــه از طریق 
اینســتاگرام اخبار و تصاویر را مخابره 
کردند. از طرفی تصاویری که از طریق 
مردم عادی به ثبت رسید و منتشر شد 
بسیار بیشتر از تصاویری بود که توسط 
عکاسان حرفه ای منتشر شد. مثلا همان 
فیلمی که مردم به دنبال هواپیما می دوند 
یا ســقوط افراد روی باند فرودگاه از 

جمله اتفاقاتی است که توسط موبایل 
به ثبت رسید.

اینســتاگرام  تأثیرگذاری 
کمتر از خبرگزاری های رســمی 

نیست
او با بیــان اینکــه »تأثیرگذاری 
اینســتاگرام کمتر از خبرگزاری های 
رسمی نیست«، می گوید: گاهی دیده 
شده که یک فرد عادی، اتفاقی را ضبط 
و در اینستاگرام به اشتراک می گذارد و 
تازه قوه قضاییه یا نیروی انتظامی آن را 
پیگیری می کنند. این هنرمند همچنین 
تصریح می کند: اینستاگرام ترکیبی از 
فضای خبری حرفه ای و غیرحرفه ای 
اســت. اینســتاگرام به فضایی تبدیل 
شــده است که هر کســی از آماتور تا 

حرفه ای بســته به میزان سطح سواد و 
اندیشــه خود از آن استفاده می کند. در 
دنیای جدید که در حال شــکل گیری 
اســت ما به راحتی می توانیم فرد مورد 
نظر خــود را از طریق پروفایل آنها در 
پلتفرم هایی چون اینستاگرام بشناسیم و 
با ایده هایش آشنا شویم. مثلا اگر کسی 
به پروفایل من ســر بزند، عکس هایم 
را ببیند، نوشته هایم را بخواند، قاعدتا 
دیدگاه مرا می شناســد و بدین گونه 
می تواند تصمیم بگیرد مرا دنبال کند یا 
خیر! البته بحث من پروفایل های فیک 
نیســت، چون این پروفایل ها عمدتا 
متعلق به افرادی است که جرأت ابراز 
وجود شخص خود را به شکل حقیقی 

ندارند.

گروه فرهنــگ و هنر - آلبوم 
موســیقی »دلنواز« با اجرای آثاری از 

غلامحســین بیگجه خوانی هنرمند 
پیشگام موســیقی ایرانی و یادداشتی 

از حسین علیزاده پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت.

»دلنواز« عنوان یکی از تازه ترین 
آثار منتشر شده در بازار موسیقی است 
که بــا اجرای آثاری از غلامحســین 
بیگجــه خوانــی هنرمند پیشــگام 
موســیقی ایرانی و نوازندگی قانون 
پریچهر خواجــه و نوازندگی دایره 
و نقاره وحید اســداللهی در دسترس 

شنوندگان قرار گرفت.
در یادداشت حسین علیزاده در 

این مجموعه می خوانیم:
ترنم نواهای جاودان مورد توجه 
عــام و خــاص در دل تاریخ ماندگار 

اســت؛ نواهایی که از دل برخاســته 
و به دل نشســته است. رنگ و تپش 
زیبای دو ساز قانون و نقاره جانی تازه 
و دلنشــین به نغمه های آشنا بخشیده 
اســت. طنین صــدای ظریف، زلال 
و دلنشــین قانون با نوازش پریچهر 
خواجه این مــژده را در خود دارد که 
دیگر قانون ســاز مهجوری نیست. 
او دلدادگــی خود بــه هنر نواختن را 
همواره به شــاگردان بی شــمار خود 
نیز آموخته اســت. فعالیت مستمر و 
مســئولانه ی هنــری در زمینه اجرا و 
آموزش موسیقی از او چهره ای آشنا و 
معتبر در جامعه هنری به جای گذاشته 

است. همراهی هنرمند محبوب و پر 
احساس، وحید اسدالهی، که پیوسته با 
شور و شوقش جانی تازه به اجراهای 
موســیقی در عرصه هــای مختلف 
بخشــیده، لطف و زیبایی این اثر را به 
اوج خود رسانده است. هم نوایی دو 
ســاز سرشار از احساسات عاشقانه و 

حماسی است.
مجموعه آثار منتخب از اســتاد 
غلامحســین بیگجه خانی ادای دینی 
است که هنرمندان پریچهر خواجه و 
وحید اسدالهی به آن همت گماشته تا 
قدردان و پاسدار هنر این استاد دلنواز 

بوده باشند.«

گروه فرهنــگ و هنر - حمید 
قنبری ـ نوازنده و پژوهشگر موسیقی 
ایرانی ـ از انتشــار دهمین قطعه پروژه 
موسیقایی »همســاز« خبر داد. حمید 
قنبری به انتشار دهمین قطعه »همساز« 
همزمان با جشن مهرگان و روز جهان 
بدون خشــونت اشاره کرد و افزود: در 
طراحی این قطعه از ســازهای کوبه ای 
 Overtones بــه همــراه تکنیــک
استفاده شده است که مارک ون تونگر، 
اتنوموزیکولگ و موســیقیدان هلندی 
اجرای آن را بر عهده داشــته است. وی 
 Overtone singing درباره تکنیک
تصریــح کــرد: این تکنیــک یکی از 
عجیب تریــن تکنیک های خوانندگی 
اســت که در آن دو یا چند نت به طور 

همزمــان به صدا درمی آیند، به گونه ای 
کــه شــنونده علاوه بر بســامد عادی 
صدا، بســامدهای هارمونیک دیگر را 
نیز خواهد شــنید. قنبری به مرســوم 
بودن این ســبک خوانندگــی در بین 
تبتی ها و مغول ها اشــاره کرد و افزود: 
امروزه این سبک خوانندگی مخاطبی 
جهانی دارد و آهنگســازان مشهوری 
 karlheinz_stockhausen چون 
در آثارشــان بــه آن پرداخته انــد. وی 
همچنین درباره زمان انتشــار دهمین 
قطعه »همســاز« اظهار کــرد: در میانه 
کارزار خشــم و خشونتی که بر جهان 
حاکم اســت، زبان مشترک موسیقی، 
مرهمی برای همدلی بشــر در سراسر 
عالم خواهد بود. این رویکرد، رویکرد 

اصلی پروژه موســیقایی همساز بوده 
و هســت و امیدواریم تا به این ترتیب 
گامی در مسیر توسعه فرهنگ همراهی 
و همنوایی در مســیر صلح و دوستی 
برداریم و حاصل این تلاش و همنشینی 
را به گوش مخاطبان برسانیم.  در قالب 
پروژه »همســاز«، تا کنــون قطعاتی با 
همراهی ســازهای تنبک، ناقاره، دف، 
بندیر، تاکینگ درام، پیپا )ســاز باستانی 
کشور چین(، تمبوریم، پاندیرو و کویی 
کا )از سازهای کوبه ای برزیلی(، طبلا و 
درامز با همراهی پژمان حدادی، وحید 
اسداللهی، حســین رضایی نیا، پدرام 
خاورزمینی، ژائو ژوچان، الکســاندر 
جسوس، درشن آنند، تراب مجلسی و 

امین دادوری منتشر شده است.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
جاســوس اتفاقی؛ لندن، جنگ جهانی 
دوم نوشته دبورا هاپکینسون و ترجمه 
سینا یوسفی اســت. کتاب جاسوس 
اتفاقــی؛ لندن، جنگ جهانــی دوم را 
انتشارات پرتقال منتشــر کرده است، 
این انتشــارات با هدف نشر بهترین و 
با کیفیت تریــن کتاب ها برای کودکان 
و نوجوانان تاسیس شده است. پرتقال 
بخشــی از انتشارات بزرگ خیلی سبز 

است.
درباره کتاب :

برتی برَِدشاو پسر سیزده ساله ای 
اســت کــه در دوران جنگ جهانی در 
لنــدن زندگی می کنــد. اوضاع به هم 
ریخته است و آمریکایی ها می خواهند 
از طریق فرانسه آلمان را شکست بدهند. 
برتی تصادفی وارد یک ماجرای عجیب 
می شود. ماجرایی که زندگی او را تغییر 
می دهد. حالا او یک جاسوس است باید 
آموزش ببیند و بتواند دیگران و شــاید 
همه مردم را نجات دهد. برتی برَِدشاو 
پسر سیزده ساله ای که ناگهان جاسوس 
شده اســت باید چیزی را پیدا کند که 

سرنوشت حنگ را تغییر می دهد. 
بخشی از کتاب :

تو نگاه می کنی، ولی نمی بینی.
شرلوک هلمز، رسوایی در بوهم

سرِ پیچ سرم را پایین نگه می دارم 
بلکه قابلمه از روی سرم نیفتد. با دست 
راســتم ســبد دوچرخه را گرفته ام که 
تکان نخورد و ســگ اسپانیل۳ لرزانم 
به بیرون پرتاب نشــود. قسم می خورم 
همان طوری یک دستی هم می توانستم 

بدون هیچ مشکلی بپیچم.
البتــه اگر... اگر آن دختر وســط 
خیابان مادوکس نایستاده بود. داد زدم: 

»آهای! مراقب باش!«

دیگر دیر شــده بود. مجبور شدم 
ســبد دوچرخه را رها کنم و دودستی 
فرمان را بچسبم و با تمام قدرت به سمت 
چپ بپیچم اما دیر جنبیده بودم و رکاب 
ســمت راست به ســاق پای آن دختر 
خورد و همگی پخش زمین شــدیم. 
زانوی چپم کوبیده شد به زمین، قابلمه 
ســروصداکنان به طرفی پرتاب شد و 
روک از داخل ســبد بیرون افتاد. روک 
ســریع از جا بلند شد و واق واق کنان و 
دیوانه وار مثل اسباب بازی های کوکی 
شــروع کرد به چرخیدن دور خودش. 
بــالای ســرمان بمب افکن هــا نعره 
کشیدند و از روی زمین صدای شلیک 
ضدهوایی ها بلند شــد. در حال مالیدن 

زانویم، افتان وخیزان از جا بلند شدم.
در میــان آن هیاهو فریــاد زدم: 

»سالمی؟«
دختــر جوابــی نداد. دســتم را 
به طرفش دراز کردم که کمکش کنم اما 
او دستم را پس زد. »چرا جلوت رو نگاه 

نمی کنی؟«
»من چرا نگاه نمی کنم؟ تو وسط 
خیابون وایستاده بودی! شانس آوردی 
که به جای من اتوبوســی چیزی نبود 
وگرنه له ولوََرده شــده بودی.« ساکت 
شدم. بی فایده بود. بحث کردن بی فایده 
بــود. از لهجــه دختر معلــوم بود که 
آمریکایی اســت. شهر پر از آمریکایی 
شــده بود؛ ســربازهای یونیفرم پوش، 
خبرنــگاران، افســران ارتش و نیروی 
دریایی که لباس هایشان مزین به مدال 
و سردوشــی بــود، زن هایی جوان که 
لباس های شــق ورق صلیب سرخ را به 
تن داشتند. همگی آمده بودند و مشغول 
آماده شدن برای فتح فرانسه بودند. تنها 
راه متفّقین برای شکست دادن هیتلر و 

پایان دادن به جنگ همین بود.

گروه فرهنــگ و هنر - دختر 
گم  شــده اثری از آن اورسو نویسندۀ 
نامــزد جایزۀ کتاب ملــی برای رمان 
»پســر واقعــی« اســت او در ایــن 
کتــاب، با داســتانی از قدرت تخیل، 
محدودیت هــای عشــق و مبارزات 

فطری بزرگ شدن برگشته است.
درباره کتاب :

وقتی شما یک دوقلوی هم سان 
دارید، داســتانتان همیشه با شخص 
دیگری شروع می شود. داستان برای 
»آیریس«، با لارک شــروع می شود. 
آیریس همیشــه یک دوســت پایه، 
توانــا و منطقی بــرای لارک بوده و 
لارک مختــرع، رؤیایــی و پر از ایده 
بوده اســت. آن ها از اولین لحظه های 
زندگی مشترکشان در دنیا، هیچ وقت 

یکدیگر را ترک نکرده اند. 
همۀ اطرافیانشــان هم به چیزی 
کــه دو خواهر از قبل می دانســتند، 
پی برده اند: وقتی آنها با هم هســتند 

نتیجه های بهتری می گیرند.
وقتی قرار است آنها وارد کلاس 
پنجم شوند. تصمیم گرفته می شود که 
هرکدام به یک کلاس فرستاده شوند. 
چیزی در هردو آن ها شکســته 
می شود. آیریس اعتماد به نفس سابق 
را نــدارد؛ لارک وقتی در مدرســه با 
چالش هایی روبه رو می شود، خودش 
را می بازد و درعین حال، اتفاق عجیبی 
در شــهر اطراف آنهــا رخ می دهد، 
چیزهای بزرگ و کوچک بدون هیچ 
اثری از بیــن می روند. وقتی آیریس 
شروع به فهمیدن این موضوع می کند 
که هرچیزی را می توان در یک چشم 
برهــم زدن از دســت داد. تصمیــم 
می گیــرد راهی برای حفــظ امنیت 

خواهرش پیدا کند.

بخشی از کتاب :
خانه خانواده مگوایر در خیابانی 
با درخت های به صف شده، به فاصله 
دوازده بلوک از کتابخانه قرار داشت 
و آیریــس و لارک در طول ســال ها، 
بهترین مسیر رفت وآمد بین خانه شان 
و کتابخانه را پیدا کرده بودند. مسیری 
به دوراز خطّ عابرپیاده خیابان »فورتی 
فور«، جایی کــه راننده ها هیچ وقت 
توقــف نمی کردند یــا پیاده روهای 
ترک خوردگی هایش  که  »واشبورن« 
شــبیه ترک خوردگی هــای بعــد از 

آخرالزمان بود. 
مســیری که برای برگشــت به 
خانه، از شــیب تنــد خیابان »فورتی 
ســیکس« دورشــان می کرد. در این 
روز تابستانی آگوست، دوچرخه های 
دخترها همین مسیر را به طرف خانه 
دنبال کرد، مسیری که با سال ها داستان 
آیریس و لارک پوشــیده شــده بود. 
هرچه بیشتر به خانه نزدیک می شدند، 
دنیا از گذشته شان پرُتر می شد و وقتی 
دوچرخه هایشــان را داخــل گاراژ 
پارک کردند، قصّه هایشــان همه جا 
پخش شــده بود و آن قدر رسیده بود 

که می شد آن ها را چید.
امروز به خانه ای برمی گشــتند 
که اوضاعــش کمی متفــاوت بود. 
پدرشــان کمی قبل، به انگلیس رفته 
بود تا شــش ماه آنجا بماند. شرکت 
پدرشــان به دلایلی که دخترها درک 
نمی کردند، او را به آنجا فرستاده بود. 
ازنظر آیریس، اینکه از کسانی که واقعاً 
اهل انگلســتان بودند بخواهند که در 
انگلیس کار کنند، خیلی مفیدتر بود؛ 
اما پدرش گفته بود شرکت های بزرگ 
کم تر کاری انجــام می دهند که برای 

آدم های منطقی قابل درک باشد.

»جاسوس اتفاقی؛ لندن، 
جنگ جهانی دوم«

»دختر گم شده«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: دبورا هاپکینسون
مترجم: سینا یوسفی

انتشارات پرتقال

نویسنده: آن اورسو
مترجم: نیوشا ایمانی

نشر صاد

9فرهنگ و هنر

یک عکاس درباره تصاویری که مردم در اینستاگرام خود به اشتراک می گذارند، می گوید: آن چیزی که 
قبلا در آلبوم های عکس بود، اکنون در صفحات شخصی افراد در اینستاگرام پیدا می شود؛ درواقع امروز اگر 
بخواهیم مثلا عکس سفر خود را به دوستانمان نشان دهیم، تصاویرمان را در اینستاگرام به اشتراک می گذاریم 

و این گونه دیگر نیازی به نشان دادن آلبوم عکس یا تصاویر حافظه گوشی نیست.

آلبوم های عکس خانوادگی 
به اینستاگرام کوچ کرده اند!

شنیدن »دلنواز« با همراهی دو نوازنده؛

آثار استاد موسیقی اجرا می شود
قطعه ای موسیقی برای جهان بدون خشونت

به هر حال اینستاگرام تأثیر خود را در عکاسی داشته و امتحان خود را پس داده است. ولی عکاسان 
حرفه ای، همه کاربران اینستاگرام نیستند و تنها درصد کمی از کابران اینستاگرام را عکاسان 
حرفه ای تشکیل می دهند که در آن تصاویر خود را برای دیدن دیگران به اشتراک می گذارند.
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